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لطفاً به نکات زیر توجّه کنید:

۱ . »عقیقه« آن است که پدر در روز هفتم ولادت فرزندش، گوسفندی را از باب قربانی به درگاه خداوند 
ذبح کند و درباره‌ی حکم آن میان فقیهان اختلاف بزرگی است؛ بدین ترتیب که بیشترشان آن را سنّت 
و مستحب دانسته‌اند و ظاهریّه و برخی از امامیّه گفته‌اند که آن واجب است و گروهی نیز آن را از اعمال 
جاهلیّت پنداشته‌اند؛ چراکه به گمان آنان، روایات رسیده درباره‌ی آن، اخبار واحد است و از ابو حنیفه 
نقل شده که آن را بدعت دانسته و شاید منظورش همین بوده؛ چراکه آن کار نوپیدایی نبوده است؛ 
اسَ وَمَا يَدَعُونَ الْعَقِيقَةَ عَنِ الْغُلَمِ  دْرَكْتُ النَّ

َ
چنانکه یحیی بن سعید انصاری )د.۱۴۳ق( گفته است: »أ

وَالْجَارِيَةِ«1؛ »مردم را در حالی یافتم که عقیقه را برای پسر و دختر ترک نمی‌کردند« و مالک بن أنس 
اسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا«2؛ »آن از کارهایی  ذِي لَمْ يَزَلِ النَّ مْرِ الَّ

َ
)د.۱۷۹ق( در الموطأ گفته است: »هِيَ مِنَ الْ

است که مردم در جای ما )مدینه( همواره بر آن بوده‌اند« و در المدوّنة گفته است: »لَمْ تَزَلْ مِنْ عَمَلِ 
الْمُسْلِمِينَ«3؛ »آن پیوسته از کارهای مسلمانان بوده است«. از این رو، محقّقان از احناف می‌گویند 
که آن سنّت نیست و نمی‌گویند که آن بدعت است و منظورشان این است که آن از عادت‌های مباح 
 است؛ چنانکه از محمّد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نقل می‌کنند که درباره‌ی آن گفته است: 

1 . الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج۱، ص۴۱۷
2 . موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري، ج۲، ص۲۰۶

3 . المدوّنة لمالك بن أنس، ج۱، ص۵۵۴

آیا عقیقه کردن برای نوزاد، مشروع است؟ اگر مشروع است، لطفاً طریقه‌ی صحیح آن را بیان 
فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم
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1. احکام؛ شیر دادن، حضانت و تربیت کودکان
2. احکام؛ شکار و ذبح حیوانات
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»مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ«1؛ »هر کس می‌خواهد انجام دهد و هر کس می‌خواهد انجام ندهد« و 
غِيرِ: >وَلَ يَعُقُّ عَنِ  ةً، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّ بَاحَةِ، فَيَمْنَعُ كَوْنَهُ سُنَّ کاشانی گفته است: »هَذَا يُشِيرُ إِلَى الِْ
نَّ الْعَقِيقَةَ كَانَتْ فَضْلً، وَمَتَى نُسِخَ الْفَضْلُ لَ يَبْقَى إِلَّ 

َ
هُ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَرَاهَةِ؛ لِ نَّ

َ
الْغُلَمِ وَلَ عَنِ الْجَارِيَةِ<، وَأ

الْكَرَاهَةُ«2؛ »این بدان معناست که آن مباح است، پس او سنّت بودن آن را نفی کرده، ولی در الجامع 
الصغیر گفته است: >نباید برای پسر یا دختر عقیقه کرد< و این به معنای کراهت آن است؛ چراکه 
عقیقه مستحب بوده است و هرگاه مستحب نسخ شود، جز کراهت باقی نمی‌ماند« و ابن عابدین گفته 
نَّ 

َ
فْكَارِ أ

َ
لِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي غُرَرِ الْ وَّ

َ
ةِ، بِدَلِيلِ كَلَمِهِ الْ يَّ نِّ نَّ الْمُرَادَ لَ يَعِقُّ عَلَى سَبِيلِ السُّ

َ
است: »فِيهِ نَظَرٌ؛ لِ

عٌ؛  هَا تَطَوُّ نَّ
َ
دُ أ ، وَمَا مَرَّ يُؤَيِّ حَاوِيِّ عٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الطَّ وْ تَطَوُّ

َ
، أ الْعَقِيقَةَ مُبَاحَةٌ عَلَى مَا فِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ

رُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتٍ وَالْمُبَاحَاتِ  ةَ تُصَيِّ يَّ كْرِ تَصِيرُ قُرْبَةً، فَإِنَّ النِّ هَا مُبَاحَةٌ لَكِنْ بِقَصْدِ الشُّ هُ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ نَّ
َ
عَلَى أ

طَاعَاتٍ«3؛ »در این سخن جای تأمّل است؛ زیرا منظور )شیبانی(، با توجّه به سخن قبلی‌اش، این بوده 
است که نباید از باب سنّت عقیقه کرد و در غرر الأفکار بنا بر چیزی که در جامع محبوبی نقل شده، گفته 
که عقیقه مباح است و بنا بر چیزی که در شرح طحاوی نقل شده، گفته که آن مستحبّ است و چیزی 
که گذشت دلیل بر این است که آن مستحبّ است، هر چند اگر بگوییم مباح است هم اگر به قصد 
شکر باشد، مستحب می‌شود؛ چراکه نیّت، عادات را به عبادات و مباحات را به طاعات تبدیل می‌کند«، 
ولی تکلّفی که در این سخن وجود دارد، پوشیده نیست؛ چراکه ذبح کردن اساساً از عادت‌های مباح 
محسوب نمی‌شود، بل از آنجا که باید برای خداوند انجام شود، ناگزیر از جمله‌ی عبادت است و بر 
این اساس، عقیقه یا واجب محسوب می‌شود و یا مستحب. وانگهی شکّی نیست که ذبح کردن برای 
خداوند به دنبال هر نعمت فوق العاده‌ای از باب شکر، مستحبّ است و فرزند سالم نعمت فوق العاده‌ای 
است و از این رو، کمترین حکم عقیقه، با توجّه به عمومات و اطلاقات، استحباب است، بل حق چیزی 
است که ظاهریّه و برخی از امامیّه گفته‌اند و آن وجوب این کار بر کسی است که توانایی‌اش را دارد؛ 
عْطَيْنَاكَ 

َ
ا أ نه تنها به دلیل روایات رسیده درباره‌ی آن، بل به دلیل سخن خداوند که فرموده است: إِنَّ

كَ وَانْحَر4ْ؛ »هرآینه ما به تو کوثر دادیم، پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی  ۝فَصَلِّ لِرَبِّ الْكَوْثَرَ
کن«؛ با توجّه به اینکه »کوثر« به معنای خیر کثیر است و فرزند سالم از بزرگ‌ترین مصادیق آن محسوب 
می‌شود، بل گفته شده که مراد از آن در آیه همین است؛ به قرینه‌ی آیه‌ی بعدی که در آن آمده است: 
بْتَر5ُ؛ »هرآینه بدخواه توست که بریده‌نسل است« و از این رو، بر پدر واجب است که 

َ
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْ

هرگاه فرزند سالمی برای او متولّد می‌شود، خداوند را با نماز گزاردن و قربانی کردن برایش شکر گزارد؛ 
چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

1 . مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، ج۳، ص۲۳۲؛ الإستذكار لابن عبد البر، ج۵، ص۳۱۶
2 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج۵، ص۶۹

3 . الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج۶، ص۳۲۶
4 . الکوثر/ ۱ و ۲

5 . الکوثر/ ۳
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تَعَالَى  هِ  لِلَّ شُكْرًا  الْمُسْتَطِيعِ  عَلَى  وَاجِبَةٌ  هِيَ  فَقَالَ:  الْعَقِيقَةِ،  عَنِ  الْمَنْصُورَ  لْتُ 
َ
»سَأ

تَعَالَى:  هِ  اللَّ قَوْلَ  تَسْمَعْ  لَمْ 
َ
أ نَعَمْ،  قَالَ:  وَاجِبَةٌ؟!  قُلْتُ:   ، وِيِّ السَّ الْوَلَدِ  مِنَ  رَزَقَهُ  مَا  عَلَى 

مَنْ  يَفْعَلُ  مَاذَا  قُلْتُ:   ، وِيُّ السَّ الْوَلَدُ  هُوَ  وَانْحَرْ؟!  كَ  لِرَبِّ فَصَلِّ  ۝ الْكَوْثَرَ عْطَيْنَاكَ 
َ
أ ا  إِنَّ

ى كَبُرَ؟ قَالَ: يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ«؛ »از منصور درباره‌ی عقیقه  لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّ
پرسیدم، پس فرمود: آن بر کسی که توانایی‌اش را دارد واجب است از باب شکری برای 
خداوند بر فرزند سالمی که روزی‌اش فرموده است، گفتم: واجب است؟! فرمود: آری، 
آیا سخن خداوند را نشنیده‌ای که فرموده است: >هرآینه ما به تو کوثر دادیم، پس برای 
پروردگارت نماز گزار و قربانی کن<؟! آن فرزند سالم است، گفتم: کسی که پدرش برای 
او عقیقه نکرده تا وقتی که بزرگ شده است چه کند؟ فرمود: برای خودش عقیقه کند 

اگر می‌خواهد«.

نَّ 
َ
از دلایل دیگر وجوب عقیقه بر پدر، پس از سخن خداوند، روایتی است که در آن آمده است: »أ

«1؛ »پیامبر  ذَى عَنْهُ، وَالْعَقِّ
َ
مَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الْ

َ
مَ أ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ النَّ

صلّی الله علیه و آله و سلّم به نامگذاری نوزاد در روز هفتمش و دور کردن آلودگی از او و عقیقه کردن 
مِيطُوا عَنْهُ 

َ
هْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأ

َ
برایش امر کرد« و روایتی که در آن آمده است: »عَنِ الْغُلَمِ عَقِيقَةٌ، فَأ

ذَى«2؛ »برای پسر عقیقه است، پس برای او خونی بریزید و آلودگی را از او دور کنید« و روایتی که 
َ
الْ

ى«3؛ »هر  سُهُ، وَيُسَمَّ
ْ
ابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأ در آن آمده است: »كُلُّ غُلَمٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّ

پسری در گرو عقیقه‌ی خود است، در روز هفتم برای او ذبح و سرش تراشیده و نامگذاری می‌شود« 
و روایات دیگری که در مجموع به حدّ تواتر می‌رسند و وجوب عقیقه، قول مروی از اهل بیت است؛ 
وَاجِبَةٌ«4؛  »الْعَقِيقَةُ  است:  شده  روایت  السلام  علیهما  محمّد  بن  جعفر  از  طریق  چند  با  چنانکه 
»عقیقه واجب است« و مانند آن از موسی بن جعفر علیهما السلام نیز رسیده5 و از بریده‌ی اسلمی 
لَوَاتِ الْخَمْسِ«6؛ »مردم  اسَ يُعْرَضُونَ عَلَى الْعَقِيقَةِ كَمَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّ روایت شده است: »إِنَّ النَّ
بازخواست  پنج‌گانه  نمازهای  درباره‌ی  که  طور  همان  شد،  خواهند  بازخواست  عقیقه  درباره‌ی 

1 . سنن الترمذي، ج۵، ص۱۳۲
الرزاق، ج۴، ص۳۲۹؛ مسند الحميدي، ج۲، ص۶۹؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۱۱۳؛ مسند أحمد، ج۲۶،  2 . مصنف عبد 
ص۱۷۲؛ سنن الدارمي، ج۲، ص۲۵۱؛ صحيح البخاري، ج۷، ص۸۴؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۵۶؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۱۰۶؛ 
سنن الترمذي، ج۴، ص۹۷؛ مسند البزار، ج۱۷، ص۲۸۰؛ سنن النسائي، ج۷، ص۱۶۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج۳، ص۲۷۸؛ شرح 

مشكل الآثار للطحاوي، ج۳، ص۷۲؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۲۶۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۹، ص۵۰۲
ج۲،  ماجه،  ابن  سنن  ص۲۵۱؛  ج۲،  الدارمي،  سنن  ص۳۱۸؛  ج۳۳،  أحمد،  مسند  ص۳۰۴؛  ج۷،  شيبة،  أبي  ابن  مصنف   .  3
ص۱۰۵۶؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۱۰۶؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۱۰۱؛ مسند البزار، ج۱۰، ص۴۰۸؛ سنن النسائي، ج۷، ص۱۶۶؛ 
المنتقى لابن الجارود، ج۱، ص۲۲۹؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج۳، ص۵۸؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۲۶۴؛ 

السنن الكبرى للبيهقي، ج۹، ص۵۰۳
4 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۵؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۱

5 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۴؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۴۸۴؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۰
6 . مسند الروياني، ج۱، ص۸۱؛ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ۳، ص۴۱۷؛ الإستذكار لابن عبد البر، ج۵، ص۳۱۵
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خواهند شد« و مانند این از فاطمه دختر حسین علیه السلام نیز روایت شده1 و از مالک، شافعی، 
يَنْبَغِي  وَلَ  بِهَا،  الْعَمَلُ  يَجِبُ  ةٌ  سُنَّ »الْعَقِيقَةُ  است:  شده  نقل  نیز  طبری  و  اسحاق  ثور،  ابو  احمد، 
تَرْكُهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا«2؛ »عقیقه سنّتی است که عمل به آن واجب است و ترک آن برای کسی که 

توانایی‌اش را دارد، شایسته نیست«.

۲ . برای انسان بالغی که پدرش در زمان کودکی او برایش عقیقه نکرده، مستحبّ است که برای 
خود عقیقه کند؛ چنانکه در گفتار علامه حفظه الله تعالی گذشت و در روایتی از انس بن مالک 
ةُ«3؛ »پیامبر صلّی  بُوَّ مَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا جَاءَتْهُ النُّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ

َ
آمده است: »أ

الله علیه و آله و سلّم پس از اینکه به پیامبری رسید، برای خود عقیقه کرد« و عمر بن یزید روایت 
مْ لَ، 

َ
أ ي  بِي عَقَّ عَنِّ

َ
أ كَانَ 

َ
أ دْرِي 

َ
أ مَا  هِ  وَاللَّ ي  إِنِّ لَمُ:  عَلَيْهِمَا السَّ دٍ  بْنِ مُحَمَّ لِجَعْفَرِ  کرده است: »قُلْتُ 

نَا شَيْخٌ«4؛ »به جعفر بن محمّد علیهما السلام گفتم: من 
َ
لَمُ، فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَأ مَرَنِي عَلَيْهِ السَّ

َ
فَأ

به خدا سوگند نمی‌دانم که آیا پدرم برایم عقیقه کرده است یا نه، پس من را امر فرمود و برای خودم 
نَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ 

َ
عقیقه کردم، در حالی که پیرمردی بودم« و روایت شده است: »أ

بَعْدَمَا كَانَ رَجُلً«5؛ »سعید بن جُبیر برای خود عقیقه کرد، پس از اینکه مردی بود«.

۳ . مستحبّ است که از گوشت عقیقه به یتیمان و مسکینان طعام داده شود؛ به دلیل سخن 
سِيرًا6؛ »و طعام را با وجود 

َ
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأ عَامَ عَلَى حُبِّ خداوند که فرموده است: وَيُطْعِمُونَ الطَّ

وْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 
َ
دوست داشتنش، به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند« و فرموده است: أ

وْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَة7ٍ؛ »یا طعام دادنی در روز گرسنگی، به یتیمی نزدیک، 
َ
أ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ  ۝

یا مسکینی خاک‌نشین«، بل نادیده گرفتن آنان در صورتی که حاضر یا شناخته‌شده باشند، جایز 
نیست؛ به دلیل سخن خداوند که از قول اهل دوزخ فرموده است: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين8َ؛ »و 
ما به مسکین طعام نمی‌دادیم« و سخن او که فرموده است: وَلَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين9ِ؛ »و 
به اطعام مسکین دستور نمی‌داد«. هر چند اطعام همسایگان، خویشاوندان و سایر مسلمانانی که 
نیازمند نیستند هم اشکالی ندارد؛ چنانکه در روایتی از جعفر بن محمّد علیهما السلام آمده است: 

1 . المحلى بالآثار لابن حزم، ج۶، ص۲۳۷
2 . شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج۵، ص۳۷۶؛ الإستذكار لابن عبد البر، ج۵، ص۳۱۶

مسند  ص۴۷۸؛  ج۱۳،  البزار،  مسند  ص۲۰۸؛  ج۱،  الدنيا،  أبي  لابن  العيال  على  النفقة  ص۳۲۹؛  ج۴،  الرزاق،  عبد  مصنف   .  3
الروياني، ج۲، ص۳۸۶؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج۳، ص۷۸؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۱، ص۲۹۸؛ الخامس من الأفراد 

لابن شاهين، ص۱۹۴؛ المحلى بالآثار لابن حزم، ج۶، ص۲۳۹؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۹، ص۵۰۵
4 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۵؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۴۸۴؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۱

5 . الطبقات الكبرى لابن سعد، ج۶، ص۲۶۱
6 . الإنسان/ ۸

7 . البلد/ ۱۶-۱۴
8 . المدّثّر/ ۴۴
9 . الحاقّة/ ۳۴
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»اطْبُخْهَا وَادْعُ عَلَيْهَا رَهْطًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ«1؛ »عقیقه را بپز و شماری از مسلمانان را به خوردن آن 
كُلُونَ وَيَدْعُونَ لِلْغُلَمِ«2؛ 

ْ
دعوت کن« و در روایتی دیگر آمده است: »يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَأ

»چند نفر از مسلمانان دعوت می‌شوند، پس می‌خورند و برای کودک دعا می‌کنند«، ولی برخی از 
فقها دعوت به خوردن عقیقه را مکروه دانسته‌اند3 که البته نظرشان وجهی ندارد.

استخوان‌های  شکستن  احمد،  و  شافعی  عطاء،  جریج،  ابن  زهری،  مانند  فقها  از  بسیاری   .  ۴
از اهل  عقیقه را مکروه دانسته‌اند و گفته‌اند که بهتر است از مفصل جدا شوند و این نظر مروی 
«5؛ »آن از باب فال برای  بِيِّ عْضَاءِ الصَّ

َ
لِ بِسَلَمَةِ أ

ْ
بیت است4 و ابو المعالی گفته است: »هَذَا كَالْفَأ

سلامت اعضاء کودک است«، ولی برخی از فقها گفته‌اند که آن از خرافات جاهلی است6، در حالی 
که چنین نیست، مگر اینکه از باب به فال بد گرفتن شکستن استخوان‌ها باشد؛ چراکه به فال بد 

گرفتن، از خرافات جاهلی است.

۵ . در روایات وارد شده که فرزند در گرو عقیقه‌ی خود است و مقصود از آن این است که خداوند 
به سبب عقیقه، بلا و آسیب را از او دفع می‌کند و این چیزی است که کتاب خداوند در داستان 
ابراهیم علیه السلام آن را تصدیق کرده است، هنگامی که خداوند او را به ذبح فرزندش اسماعیل 
علیه السلام امر فرمود و سپس ذبیحه‌ی بزرگی را فدیه‌ی او قرار داد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را 

خبر داد، گفت:

هَ تَعَالَى  نَّ اللَّ
َ
لَمْ تَعْلَمُوا أ

َ
وْلَدِكُمْ تَدْفَعُوا عَنْهُمُ الْبَلَءَ، أ

َ
وا عَنْ أ »سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ: عُقُّ

وَفَدَيْنَاهُ  قَالَ:  ثُمَّ  كَبَشًا،  عَنْهُ  فَذَبَحَ  إِبْرَاهِيمَ  مَرَ 
َ
أ الْبَلَءَ،  إِسْمَاعِيلَ  يَدْفَعَ عَنْ  نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ ا  لَمَّ

بِذِبْحٍ عَظِيم7ٍ؟!«8؛ »شنیدم منصور می‌فرماید: برای فرزندان خود عقیقه کنید تا بلا را 
از آن‌ها دور گردانید. آیا نمی‌دانید که خداوند هنگامی که خواست بلا را از اسماعیل دور 
گرداند، به ابراهیم امر فرمود، پس از جانب او گوسفندی را ذبح کرد، سپس فرمود: >و 

ذبح عظیمی را برای او فدا کردیم<؟!«

۶ . مستحبّ است که در روز عقیقه، موی نوزاد را بتراشند و به وزن آن نقره صدقه دهند؛ چنانکه 
الْحَسَنِ  عَنِ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ ى  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولُ  »عَقَّ  روایت شده است:  ابی طالب  بن  از علیّ 

1 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۷؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۲
2 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۸ و۲۹؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۲

3 . البيان والتحصيل لابن رشد الجد، ج۳، ص۳۹۵
4 . بنگرید به: مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۱۱۵؛ الكافي للكليني، ج۶، ص۲۷؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۲.

5 . نهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي الجويني، ج۱۶، ص۲۰۶
6 . المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب، ص۶۷۱

7 . الصّافّات/ ۱۰۷
8 . گفتار ۷۵

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7572/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7572/
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وْ بَعْضَ 
َ
ةً، فَوَزَنُوهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا، أ قِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّ سَهُ، وَتَصَدَّ

ْ
بِشَاةٍ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأ

و سپس  کرد  عقیقه  را  حسن گوسفندی  برای  و سلّم  آله  و  علیه  الله  »رسول خدا صلّی  دِرْهَمٍ«1؛ 
فرمود: ای فاطمه! سرش را بتراش و به وزن مویش نقره صدقه بده، پس آن را وزن کردند و وزنش 
ا  یک درهم یا کمتر بود« و از ابو رافع خادم پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: »لَمَّ
قِي بِوَزْنِهِ مِنَ  مَ: احْلِقِي شَعْرَهُ، وَتَصَدَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّ
ا وَلَدَتْ حُسَيْنًا فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ«2؛  ةِ، فَلَمَّ فَّ هْلَ الصُّ

َ
وْفَاضِ، يَعْنِي أ

َ
وْ عَلَى الْ

َ
الْوَرِقِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، أ

»هنگامی که فاطمه حسن را به دنیا آورد، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او فرمود: مویش 
را بتراش و به وزن آن به نیازمندان یا اهل صُفّه3 صدقه بده، پس چون حسین را به دنیا آورد نیز 
همین کار را انجام داد« و مالک، از جعفر بن محمّد بن علی، از پدرش روایت کرده است: »وَزَنَتْ 
قَتْ  مِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّ

ُ
مَ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّ

ةً«4؛ »فاطمه دختر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم موی سر حسن، حسین، زینب  بِزِنَتِةِ فِضَّ
و امّ کلثوم را وزن کرد و به وزن آن نقره صدقه داد«. البته فقها درباره‌ی اینکه نخست تراشیدن مو 
انجام  ابن جریج گفته است که نخست ذبح عقیقه  یا ذبح عقیقه، اختلاف دارند.  انجام می‌شود 
می‌شود5 و عطاء گفته است که نخست تراشیدن مو6 و این روایتی از جعفر بن محمّد علیهما السلام 
است7 و روایت دیگر از او این است که فرقی ندارد و کافی است که در یک روز انجام شود؛ چنانکه ابو 
بِيِّ الْمَوْلُودِ، مَتَى  لَمُ عَنِ الصَّ دٍ عَلَيْهِمَا السَّ لْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

َ
صباح کنانی روایت کرده است: »سَأ

ابِعِ«8؛ »از جعفر  ى؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّ قُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَيُسَمَّ سُهُ وَيُتَصَدَّ
ْ
يُذْبَحُ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأ

بن محمّد علیهما السلام درباره‌ی نوزاد پرسیدم که چه وقت برای او ذبح می‌شود و سرش تراشیده 
می‌شود و به وزن مویش صدقه داده می‌شود و نامگذاری می‌شود؟ فرمود: همه‌ی این کارها در 
ذَلِكَ  يِّ 

َ
بِأ »قُلْتُ:  است:  کرده  روایت  حضرت  آن  از  عمّار  بن  اسحاق  و  می‌شود«  انجام  هفتم  روز 

ةً، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ«9؛ »گفتم:  قُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّ سَهُ وَتَعُقُّ عَنْهُ وَتَصَدَّ
ْ
؟ قَالَ: تَحْلِقُ رَأ

ُ
نَبْدَأ

نخست کدام یک را انجام دهم؟ فرمود: سرش را می‌تراشی و برایش عقیقه می‌کنی و به وزن مویش 

1 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۱۱۳؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۹۹؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۲۶۵؛ السنن 
الكبرى للبيهقي، ج۹، ص۵۱۱

الكبرى  السنن  الدنيا، ج۱، ص۱۹۳؛  أبي  العيال لابن  النفقة على  الجعد، ص۳۳۴؛ مسند أحمد، ج۴۵، ص۱۶۳؛  ابن  . مسند   2
للبيهقي، ج۹، ص۵۱۲

3 . مهاجران نیازمندی که در صحن مسجد زندگی می‌کردند.
4 . موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري، ج۲، ص۲۰۵

5 . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۳۳۲.
6 . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۳۳۳؛ الإستذكار لابن عبد البر، ج۵، ص۳۱۵؛ البيان والتحصيل لابن رشد الجد، ج۳، 

ص۳۸۴.
7 . بنگرید به: الكافي للكليني، ج۴، ص۴۹۸.

8 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۸
9 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۷؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۲
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نقره صدقه می‌دهی و همه‌ی این کارها در یک جا انجام می‌شود« و جمیل بن دراج از آن حضرت 
هُ فِي سَاعَةٍ  ؟ قَالَ: يُصْنَعُ ذَلِكَ كُلُّ

ُ
هَا يُبْدَأ يِّ

َ
سْمِيَةِ، بِأ لْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَالْحَلْقِ وَالتَّ

َ
روایت کرده است: »سَأ

ى«1؛ »از او درباره‌ی عقیقه کردن و تراشیدن مو و نامگذاری پرسیدم که  وَاحِدَةٍ، يُحْلَقُ وَيُذْبَحُ وَيُسَمَّ
کدام یک نخست انجام می‌شود؟ فرمود: همه‌ی آن‌ها در یک ساعت انجام می‌شود، تراشیدن مو 
لْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ 

َ
و ذبح کردن و نامگذاری« و عمّار ساباطی از آن حضرت روایت کرده است: »سَأ

هُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ، ثُمَّ  اهُ اللَّ ذِي سَمَّ سْمِ الَّ ى بِالِْ امٍ يُسَمَّ يَّ
َ
تَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أ

َ
الْمَوْلُودِ، كَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: إِذَا أ

ةً، وَيُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ«2؛ »از او درباره‌ی عقیقه کردن برای  وْ فِضَّ
َ
قُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أ سُهُ وَيُتَصَدَّ

ْ
يُحْلَقُ رَأ

نوزاد پرسیدم که چگونه است؟ فرمود: هرگاه نوزاد به روز هفتم رسید، به نامی که خداوند برایش 
مقدّر کرده است نامیده می‌شود، سپس سرش تراشیده و به وزن مویش طلا یا نقره صدقه داده 

می‌شود و گوسفندی برایش ذبح می‌شود«.

است:  فرموده  که  خداوند  سخن  دلیل  به  نیست؛  جایز  نوزاد،  سر  بر  عقیقه  خون  مالیدن   .  ۷
جْزَ فَاهْجُر3ْ؛ »از آلودگی دوری کن« و روایت یزید بن عبد مزنی که در آن آمده است: »قَالَ  وَالرُّ
سُهُ بِدَمٍ«4؛ »رسول خدا صلّی الله 

ْ
مَ: يُعَقُّ عَنِ الْغُلَمِ، وَلَ يُمَسُّ رَأ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رَسُولُ اللَّ

علیه و آله و سلّم فرمود: برای پسر عقیقه می‌شود، ولی بر سرش خونی مالیده نمی‌شود« و روایت 
بِيِّ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ،  وا عَنِ الصَّ ةِ إِذَا عَقُّ هْلُ الْجَاهِلِيَّ

َ
عایشه که در آن آمده است: »كَانَ أ

مَ: اجْعَلُوا مَكَانَ  هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ سِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
ْ
بِيِّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأ سَ الصَّ

ْ
فَإِذَا حَلَقُوا رَأ

مِ خَلُوقًا«5؛ »اهل جاهلیّت هرگاه برای کودک عقیقه می‌کردند، پنبه‌ای را در خون عقیقه فرو  الدَّ
می‌بردند و وقتی سر کودک را می‌تراشیدند، آن را بر روی سرش می‌گذاشتند، پس رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم فرمود: به جای خون، خلوق6 بگذارید« و روایت بریده‌ی اسلمی که در آن آمده 
سْلَمِ  بِالِْ هُ  اللَّ ا جَاءَ  فَلَمَّ بِدَمِهَا،  سَهُ 

ْ
رَأ وَلَطَخَ  ذَبَحَ شَاةً  حَدِنَا غُلَمٌ 

َ
لِ وُلِدَ  إِذَا  ةِ  الْجَاهِلِيَّ ا فِي  است: »كُنَّ

خُهُ بِزَعْفَرَانٍ«7؛ »ما در زمان جاهلیّت، هرگاه پسری برایمان به دنیا  سَهُ وَنُلَطِّ
ْ
ا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأ كُنَّ

اسلام  او می‌مالیدیم، پس چون خداوند  بر سر  را  و خونش  ذبح می‌کردیم  را  می‌آمد، گوسفندی 
را آورد، گوسفندی را ذبح می‌کردیم و سر او را می‌تراشیدیم و بر آن زعفران می‌مالیدیم« و معاویة 

1 . الكافي للكليني، ج۶، ص۳۳
2 . الكافي للكليني، ج۶، ص۲۸؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۴۳

3 . المدّثّر/ ۵
4 . سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۵۷؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج۲، ص۳۳۹؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج۳، ص۷۵؛ 

المعجم الأوسط للطبراني، ج۱، ص۱۰۷؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ج۴، ص۱۸۹۸
5 . مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۳۳۰؛ النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، ج۱، ص۱۸۱؛ مسند البزار، ج۱۸، ص۲۶۶؛ مسند أبي 

يعلى، ج۸، ص۱۷؛ صحيح ابن حبان، ج۱۲، ص۱۲۴؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۹، ص۵۰۹
6 . عطری برگرفته از زعفران.

7 . سنن أبي داود، ج۳، ص۱۰۷؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج۳، ص۶۴؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۲۶۶؛ 
السنن الكبرى للبيهقي، ج۹، ص۵۰۹
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سَ 
ْ
خُونَ رَأ بن وهب از جعفر بن محمّد عليهما السلام روایت کرده است که فرمود: »كَانَ نَاسٌ يُلَطِّ

بِي يَقُولُ: ذَلِكَ شِرْكٌ«1؛ »برخی از مردم بودند که خون عقیقه را بر سر 
َ
بِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، وَكَانَ أ الصَّ

از آن حضرت روایت  این کار شرک است« و عاصم کوزی  کودک می‌مالیدند و پدرم می‌فرمود که 
هِ،  ؟ فَقَالَ: ذَاكَ شِرْكٌ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّ بِيِّ سُ الصَّ

ْ
خُ بِهِ رَأ مُ فَيُلَطَّ يُؤْخَذُ الدَّ

َ
کرده است: »قُلْتُ لَهُ: أ

سْلَمِ«2؛ »به او  ةِ وَنُهِيَ عَنْهُ فِي الِْ هُ كَانَ يُعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّ شِرْكٌ؟! فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ شِرْكًا فَإِنَّ
گفتم: آیا از خون عقیقه گرفته و بر سر کودک مالیده می‌شود؟ فرمود: این کار شرک است، گفتم: 
سبحان الله! شرک است؟! فرمود: اگر شرک هم نباشد، کاری است که در جاهلیّت انجام می‌شد 
و در اسلام از آن نهی شده است« و شاید علّت اینکه می‌توان آن را گونه‌ای شرک دانست این باشد 
که آنان اعتقاد داشتند که مالیدن خون بر سر کودک، بلا و آسیب را از او دور می‌کند و این مانند 

برخی خرافات مشرکان است.

1 . الكافي للكليني، ج۶، ص۳۳
2 . الكافي للكليني، ج۶، ص۳۳

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/6161/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

